
خرما در فرهنگ مردم «خِشت» و «دِلوار»
بي سلامي عبدالنّ

مقدمه
mo ـ»٬ بدون mox ـ» و «مُ درخت خرما يا به تعبيري نخل٬ و به گويش محلي جنوب «مُخ
شک٬ يکي از کهن ترين درختاني است که از ديرباز منبع قوت انسان هاي دوره بـاستان
ـا٬ تـا کـنون دانشـمندان نـظريات بوده است. مبدأ اصلي آن به درستي معلوم نيست؛ امّ
مختلفي درباره منشأ آن ارائه کرده اند. عـده اي سـرزمين اوليـه درخت خـرما را آسـيا و
مشخصاً کرانه هاي خليج فارس دانسته اند. تعدادي موطن اصلي آن را شـمال آفـريقا و

شبهـجزيره عربستان٬ و بعضي سرزمين آن را شبه قاره هند عنوان کرده اند.
براي اينکه به اظهارات مبهم و مبتني بر حدس و گمان بسنده نکرده باشيم٬ بر اساس
آثاري که از اين گياه در نقش ها و بناهاي دوره باستان و بعد از آن به دست آمده نکاتي را

يادآور مي شويم.
در بناي معبد خداي ماه در نزديکي اورِ عراق٬ از نخل استفاده شده است٬ که سابقه
آن را تا هفت هزار سال قبل مي رساند. هم چنين در نـقش هاي بـرجسـته نـينوا آثـاري از
درخت نخل مربوط به دوره آشوريان وجود دارد. در قانون نامه حَمورابي ٬ ششمين پادشاه
بابِ ل٬ چند ماده درباره نخل وجود دارد٬ که نشان مي دهد درخت نخل چـه تأثـيري بـر
زندگي مردم آن زمان داشته است. در ماده ٥٩ اين قانون آمده است: هرکس نخل خرما را
قطع کند٬ بايد ٢٢٥ گرم نقره جريمه بپردازد . در ماده ٦٠ نـيز مـقررات بـين کـارگر و مـالک

نخلستان وضع شده است:
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ـکارگر نخلستان بايد زمين را با استفاده از پاجوش ها بکارد و٬ براي مدت ٤ سال٬ آنها را آبياري
ـکند و سپس٬ در طول سال پنجم که درختان خرما به بار مي نشينند٬ محصول آن را به طور مساوي

بين خود تقسيم کنند.

تأثير نخل در ميان مردم دنياي باستان بـه قـدري بـوده کـه کـاخ ها٬ مـعابد٬ و حـتي
تـخت هاي سـلطنتي راـــ در دوره سـومريان و بـابليانـــ بـه وسـيله بـرگ هاي آن تـزئين

مي کرده اند.
در ايران٬ بر اساس شواهد باستان شناختي٬ نزديک به شش هزار سـال پـيش کشت
نخل وجود داشـته است. در دوره ايـلاميان٬ در نـزديکي شـهر شـوش٬ نـخلستان هاي
بسياري بوده است. حتي بر روي مهرهاي اين دوره نقش هاي نخل ديـده مـي شود کـه
اهميت و قداست اين گياه را نزد مردم آن دوره نشان مي دهد. منظومه درخت آسوريگ که
به پهلوي و از زمان ساسانيان به جاي مانده است٬ حکايت از اهميت نخل در زندگي آن

روز مردم دارد.
ـگزنفون به نقل از سقراط مي نويسد که در عصر هخامنشيان٬ باغ هايي در ايران وجود
داشته که آنها را «باغ هاي بهشتي» مي ناميده اند؛ و محصولات آنها انگور٬ انجير و خرما

بوده است.

قداست نخل در دوره باستان
از هزاران سال پيش تا کنون٬ به دليل تأثير نخل در زندگي بشـر٬ ايـن گـياه از اهـميت و
قداست ويژه اي برخوردار بوده است. مردم ادوار مختلف تـمدن بـين النـهرين٬ هـريک

بهـگونه اي در نشان دادن اهميت نخل آيين ها و مراسم و اعتقادات نيکي داشته اند:
سومريان نخل را مقدس مي شمرده اند و آن را نمونه برکت مي دانسـته انـد؛ در نـزد
ـکلدانيان نخل الهه خاصي داشته است؛ بابليان خداي مخصوصي براي نخل داشته اند؛
آشوريان از خرما به عنوان شيريني در مجالس شادي استفاده مي کرده اند؛ هندوها نيز
شرط برکت را در خاندان عروس و داماد٬ وجود خرما مي دانسته اند؛ عرب ها خـرما را
تنها ماده تغذيه عموم برمي شمرده اند و آن را «شجرةـالحياة» مي ناميدند٬ و بر اين اساس٬

منشأ آن را آدمي مي دانستند.
ايرانيان٬ به خصوص مردم جنوب٬ و به طور اخص مردم بلوچ٬ نخل را تنها ميراث پس
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از خود مي دانند و آن را «شجره وفاداري» مي نامند.

در کتاب عجائبـالمخلوقات ٬ اثر زکرياي قزويني٬ درباره نخل و مـيوه آن آمـده است:
نخل درختي مشهور و مبارک است و از عجايب او آن که نباشد الّا در بلاد گرمسير و ديار اسلام و

درخت خرما از نعمت هايي است که باري تعاليٰ اهل اسلام را بدان کرامت کرده است.

قرآن کريم از نخل بهـکرات ياد کرده و اجزا و ترکيبات آن را نام برده است. و آخر اين که
ل آدم حضرت عليـ(ع) فرموده: اي مردم نخل خود را گرامي بداريد٬ چون نخل خرما از زيادي گِ

آفريده شده است و در نزد خداوند درختي گرامي تر از خرما نيست.

خرما در فارس
آباد٬ لامرد٬ داراب و مهم ترين مناطق خرماخيز فارس شامل لار٬ کازرون٬ جهرم٬ فيروز
فساـست. سطح زير کشت استان بالغ بر ٧٧٣ـ٢٤ هکتار است که از اين مقدار٬ حـدود
٦١٣ـ١٨ هکتار آن را نخل هاي بارور تشکيل مي دهد٬ و سالانه حدود ٠٠٠ـ١٠٠ تنُ خرما

توليد مي شود.
ـکازرون در جنوب غربي استان فارس واقع است و مناطق جنوب و جنوب غربي آن
پوشيده از باغ هاي خرماست. عمده ترين مناطق خرماخيز اين شهرستان٬ خشت٬ حرا٬
ـکنارتخته و بالادِه است. سطح زير کشت اين مناطق بالغ بر ٦٥٠٠ هکتار و بـا تـوليدي
معادل ٧٣٢ـ٢٢ تُن خرماست. بـاغ هاي خشت و کـنارتخته از رودخـانه شـاپور سـيراب
مي شوند. در خشت حدود يک ميليون اصله درخت نخل وجود دارد که از ايـن تـعداد

٠٠٠ـ٧٠٠ اصله بارور و بقيه غيربارور هستند.

خرما در استان بوشهر
در منطقه بوشهر در حال حاضر بيش از ٠٠٠ـ٧٥٠ـ٣ اصله درخت وجود دارد که حدود
سه ميليون اصله آن بارور و بقيه غيربارور هستند. اين مقدار درخت خرما در مساحتي
قـريب ٦٩٠ـ٢٢ هکـتار قـرار دارد٬ کـه حـدود ٢ / ١٤% نـخلستان هاي کشـور را تشکـيل

مي دهند.
شيوه آبياري در استان اـکثراً غرقابي است به نحوي که استخرهاي وسيعي به ابعاد
مختلفـــ بسته به وسعت باغـــ ايجاد شده که ٣٠ تا ٦٠ اصله نخل در آنها قرار دارنـد.
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تعدادي از اين نخلستان ها که در سه منطقه دشتستان به مرکزيت برازجان٬ تنگستان بـه
مرکزيت اَهرَم و دشتي به مرکزيت خورموج قرار دارند٬ از آب رودخانه هايي که استان را
مشروب مي کنند٬ آبياري مي شوند و بقيه از آب جاري رودخـانه بـي بهره انـد و بـا آب
بارانــــ اـگر بباردـــ آبياري مي شوند. از جمله اين نخلستان ها مي توان از نخلستان هاي دِيم

رد. دِلوار نام بُ

ـگياه شناسي نخل
Phoneix و گونه Palmaceae و از جنس درخت خرما از رده تک لپه اي ها و از خانواده
Dactylifera است. درخت خرما دوپايه است. گل آذين آن خوشه اي و از پوسته يا غلافي

به نام «اسپات» پوشيده شده است. هر درخت ٧ تا ١٢ خوشه به بار مي آورد و هر خوشه
داراي ٤٨ تا ٨٥ رشته است و روي هر رشته ١٧ تا ٢٦ دانه خرما توليد مي شود.

مواد تشکيل دهنده خرما عبارت اند از: آب٬ مواد معدني (فسفر٬ آهن٬ سديم٬ پتاسيم

١ـ)ــاطلاعات مقدمه برگرفته از منابع زير است: محمد هاشم پور٬ «ـگنجينه خرما»٬ نشريه آموزش کشاورزي ٬ پاييز
ارت کشاورزي ٬ ش٬١٣ ديـماه ١٣٧٥. ٬١٣٧٨ ص١١٧-١٤٥؛ «شناسنامه تصويري خرما»٬ نشريه وز

و کلسيم)٬ پروتئين٬ ويتامين ها٬ قند و فيبر١ .

پيش از ورود به متن
در اين مقاله خرما در فرهنگ مردم خشت و دِلوار بررسي مي شود. انتخاب اين دو منطقه

از دو نظر قابل توجه است:
١. نوع نخل داري و شيوه آبياري نخلستان هاي هر منطقه؛

٢. نوع گويش هريک به عنوان گويش هاي محلي مناطقي که از نظر شيوه معيشت به
هم نزديک٬ ولي از نظر زباني از هم دورند.

خرماي خشت به عنوان نمونه اي از خرماـکاري در منطقه اي که از نظر آبياري فارياب
لوار به عنوان نمونه اي از خرماـکاري در منطقه اي که از نظر آبياري ديم است٬ و خرماي دِ

محسوب مي شود.
از نظر گويشي نيز نام هاي خرما در منطقه خشت کازرون به گويشي از شـاخه لُـري
تعلق دارد٬ در حالي که نام هاي خرما در دِلوار بوشهر متعلق به گويشي غيرلُري هستند. بر
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اين اساس اطلاعات کاشت٬ داشت و برداشت خرما در هريک از دو مـنطقه بـه طـور
جداـگانه آمده است٬ تا ضمن جلوگيري از خلط مبحث٬ به سادگي تفاوت هاي آنها را از

هم بازشناسيم.
فرصت مغتنم است که از آقايان احمد جام شير ٧٠ ساله٬ علي جام شير ٣٥ سـاله و
عيسي جام شير ٢٧ ساله٬ گويشوران محترم روستاي خواجه جمالي خشت٬ و آقاي سيد
ابوطالب هاشمي٬ شاعر و گويشور محترم خشتي٬ و هم چنين آقايان حـيدر شـاـکـر ٤٥
لوار٬ که اين ساله٬ حسين شاـکري ٤٦ ساله و نامدار صابري ٥٥ ساله٬ گويشوران محترم دِ

اطلاعات را در نشست هاي متعدد از آنها گرفته ام٬ قدرداني کنم.

خرما در فرهنگ مردم خِشت
١ اعتقادات

مردم جنوب٬ از جمله مردم خشت٬ معتقدند که خرما ميوه بهشتي است و آن را از بهر
مردگان خيرات مي کنند.

§s) در مرحله رطب دانه سـياهي در دِل دارد کـه مـعتقدند ايـن akar) خرماي شکر
سياهي همان سمّي است که با آن امام را مسموم کرده اند.

هر کس ٧ اصله نخل به بار بياورد و در اختيار فقرا و نيازمندان قرار دهد٬ ثوابي عظيم
برده است.

مردم چون آن را از آدمي مي دانند٬ به پيروي از فرمايش حضرت عـلي(ع) بـراي آن
شتن٬ سر٬ ديوانه شدن. اصطلاحاتي به کار مي برند که به آدمي اطلاق مي شود. مثل کُ

اـگر پيچش تاج نخل٬ که در اصطلاح محلي به آن « سَرِ مُخ » مي گويند٬ از حالت طبيعي
kalu ـ» را براي نخل به کار مي برند و منظور اين vâbidan خارج شود اصطلاح « ـکلووابيدن

است که نخل ديوانه شده است.
هر کس هفت درخت نخل را از بين ببرد٬ مثل اين است که انساني را کشته باشد.

٢ نخل و مثلَ و چيستان
در ميان مردم منطقه خشت٬ درباره نخل ضرب المثل ها و چيستان هايي وجود دارد٬ که

نمونه هايي از آن در زير مي آيد:
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الف. ضرب المثل
kanga «ـکنگه به کنگه نمي چسبد». «ـکنگه» دانه کم شيره va kanga namic§ aspe ـکَ نگه وَ کَ نگه نمي چسپه
خرماست. در صورتي که اين دانه ها روي هم ريخته شوند٬ به هم نمي چسبند. اين ضرب المثل را وقتي
به کار مي برند که بخواهند فردي با بهتر از خود مأنوس شود تا به معرفت برسد. چون معتقدند افراد

هم طراز چيزي از يکديگر ياد نمي گيرند.
folun-i «فلاني مثل نخل بي سر است». در مورد افراد mesl-e mox-e bi sar-en فلوني مثل مُخِ بي سَرِن

دراز و لاغر مي گويند.
folun-i «فلاني مثل تنه نخل تر است». تنه تر نخل سنگين mesl-e tong-e tar-en نگِ تَ رِن فلوني مثل تُ

است و حرکت دادنش مشکل. در مورد افرادي مي گويند که تنبل و کم تحرّـک اند.
mox-e «نخل بي سَر سايه ندارد». در مورد اشخاصي bi sar saª ya nadaª re مُخ بي سَر سايه نداره

مي گويند که خيرشان به کسي نمي رسد.
mix-e «ميخ سگ را روي خرما مي بندد». وقتي sag ru xormaª mibande ميخ سگ رو خرما مي بنده

مي گويند که کسي چيز باارزشي را در اختيار فردي نامطمئن قرار مي دهد.
xormaª «خرما دانه دانه٬ دوشاب kalla kalla, dus§ oª penj§ a penj§ a نجَه نجَه پِ خرما کلََّهـکلََّه٬ دوشُوْ پِ
(شيره) انگشت انگشت». وقتي مي گويند که بخواهند در مصرف چيزي صرفه جويي را يادآوري کنند.

mesl-e «مثل شاخه جوان نخل کبکاب مي ماند». tarre-ye kabkaª b mimune ه کبکاب مي مونهِ مثل تَ رِّ
در مورد جوانان قوي هيکل و بلندبالا مي گويند. زيرا شاخه جوان نخل کبکاب درشت و قوي است.

ب. چيستان
i «اين چيست که سه برادرند و يک کلاه». c§ ene ke so kaª kaª vo ya kola کلُهَ سُ کاـکا وُ يهَ  که  چِنهِ  اي 
جواب: خرما در مرحله پهََک است که هر سه دانه روي يک کلاهک رشد مي کنند (Ä پهََک٬ در بخش

نام هاي خرما در مراحل رشد).
asp-e «اسب سبز داراي چهل sabz-e c§ el kore har kore ye nare رِ نَ يه  رِه  کُ ر هَ رِه٬ کُ اسب سبز چِل 

ـکره٬ که هر کره يک نر است». جواب: نخل است که (حدود) چهل شاخه دارد.

٣ نام هاي خرما در مراحل رشد
dul = اسپات٬ قبل از عمل گرده افشاني. habâbu گل آذين خوشه داخلِ دول. بابو هَ

(xelâl) هم مي گويند. pahak دانه اوليه خرما که سبز و کاملاً کال است. به آن خِلال پـَهَک
xârak ميوه نيم رس خرما قبل از نرم شدن آن. خارک بعضي از خرماها به حدّي شيرين است که قابل خارَـک
خوردن مي شود و عمدتاً در اين مرحله به مصرف مي رسد. مثل خارک بريمي٬ برهي٬ شيخالي و شکر.
برعکس٬ خارک بعضي از خرماها تلخ است وبايد تا مرحله رطب و خرماروي درخت بماند٬ مثل کبکاب.
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dombâz مرحله بعد از خارک. در اين مرحله نيمي از حبه خرما خارک٬ و نيم ديگر رطب است. دُ مباز
retav «رطب». در اين مرحله حبه خرما نرم و شيره دار مي شود. رطب بايد زود به مصرف برسد و الّا رِتَ و

ترش مي شود.
xormâ آخرين مرحله رشد ميوه نخل است. در اين مرحله٬ خرما داراي شيره غليظ مي شود و رما خُ
حبه هاي آن نسبت به رطب سفت تر است. زمان ماندگاري آن نيز زياد مي شود٬ به طوري که مي توان تا

سال بعد آن را در هواي معمولي نگهداري کرد و به مصرف رساند.

٤ نام انواع خرما در منطقه خشت
خرما جزو گياهاني است که به دليل تنوع شکل٬ اندازه٬ رنگ٬ مزه٬ نرمي يا خشکي و
زودرسي يا ديررسي نام هاي گوناـگون دارد. در برخي از کتاب ها يکصد و چهل نوع خرما
را شمارش کرده اند. البته بايد توجه داشت که تعدادي از نام هاي مختلف٬ مربوط به يک
نوع خرماست که در مناطق مختلف نام هاي محلي دارد. عمده ترين خرماهايي که کشت
آنها زياد است و محصولاتشان به بازار عرضه مي شود٬ حدود ٣٠ تا ٤٠ نوع است٬ مثل:
ـک آن زرد و شيرين است. رطب آن کهربايي و خرماي آن قهوه اي متمايل به berehi خارَ رِهي (برحي) بِ
قرمز است. به دليل شيريني خارَـکِ آن عمدتاً در مرحله خارک به مصرف مي رسد. خرماهاي اين نوع

ديررَس است.
bereymi خارک آن زرد و بسيار شيرين است. مرغوب ترين خارکي است که به بازار عرضه رِيْمي بِ

مي شود. جزو ريزدانه هاست.
§pâds خرمايي است متوسط که زياد کشت نمي شود. âvi §pâs ـ٬ پادشاوي avi پاشَوي

§c نوعي خرماي مرغوب شبيه به کبکاب است (Ä کبکاب ). ab c§ âb چب چاب
حَلْوُييhalvoyi خرماي مرغوبي است که در هر باغ بيش از چند اصله وجود ندارد و به مصرف خانوار

باغدار مي رسد.
§hâj به آن سيف الديني نيز مي گويند. خرمايي است مرغوب و با همين نام در اغلب bâqeri حاج باقري

مناطق فارس و بوشهر کشت مي شود.
xâru خارک آن زرد و کشيده است. از انواع خرماي مرغوب و کمياب منطقه است. خارو

xâsa خارک آن زرد و جزو خرماهاي متوسط است. zardu خاسه زردو
§xos خارکش سرخ است و دانه هاي کشيده دارد. معطر و xâr §xas خوش خوار xâr خش خار

خوش خوراـک است.
deyri خارک آن سرخ و خرمايش قهوه اي روشن است. حبه هايش درشت و کشيده است و جزو دِ يري

خرماهاي خشک محسوب مي شود.
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نتهِار هم مي گويند. جزو خرماهاي ريزدانه اما مرغوب است. گَنتار يا گَ آن  به   retav xas§ u خَشو رِتَو
خارکش زرد است و عمدتاً در مرحله رطب به مصرف مي رسد.

zardun خارکش زرد و کشيده است و به دليل شيريني خارک آن٬ در همين مرحله به / زردون zard زرد
مصرف مي رسد.

zeynoddini خارکش سرخ و از نظر اندازه متوسط است. / زين الديني zeyniيني زِ
sambarun به سعمرون نيز موسوم است. خارکش زرد و خرمايش قهوه اي نيمه خشک است. سمبَرون

در منطقه از بازار خوبي برخوردار است.
suzani خرمايي است بلند و باريک. علت نامگذاري آن نيز کشيدگي آن است. خارکش زرد است سوزني

و از نخل هاي خودرو به دست مي آيد.
§s خارکي زرد دارد. خرمايش کشيده و باريک و نيمه خشک است. در منطقه ahâbi / شهابي s§ âbi شابي

خواهان زيادي دارد.
§s خارکش زرد و بسيار شيرين است. علت نامگذاري آن نيز همين است. عمدتاً در مرحله akar شَکَر

خارک به مصرف مي رسد.
§s خارکش سرخ و بسيار شيرين است. جزو دانه درشت هاست. در مرحله خارک به مصرف ixâliشيِخالي

مي رسد. خرماي آن پوک و بي مغز مي شود و مصرف ندارد.
qâbi خارک آن زرد و طعم آن بسيار شيرين است. جزو خرماهاي مرغوب منطقه است. قابي

qasp (خرماي زاهدي) خشک ترين و بي شيره ترين خرماهاست. انواع مختلف دارد٬ مثلِ : قَسپ
qasp-e = برگ کوتاه. pis§ koru قسپِ پيش کرُو

qasp-e ـ٬ که احتمالًا درخت آن اول بار از جهرم به منطقه آورده شده است. j§ a:romi قسپِ جهرمي

qasp-e ـ٬ که دانه هاي آن از بقيه قسپ ها خشک تر است. gezi قسپِ گزِي

qasp-e ـ٬ که دانه هاي آن گردتر از بقيه قسپ هاست. gol قسپِ گُل

qandi خارکش زرد و شيرين است و عمدتاً در همين مرحله به مصرف مي رسد. قندي
kabkâb مرغوب ترين خرماي منطقه است. از نظر مقدار محصول نيز بيشترين محصول به ـکبکاب
حساب مي آيد. خارکش زرد و بسيار تلخ است. مردم منطقه طعم خارکش را به زهر تشبيه مي کنند. آن را
تا مرحله خرما روي درخت نگه مي دارند. بهترين خرمايي است که هم در منطقه و هم خارج از آن بازار

خوبي دارد.
kanduli نوعي خرماست که در مرحله خارک آن را مي چينند و از آن خارک پخته توليد مي کنند ـکَ ندولي

(Ä خارک پخته ).
gerduyi خارک آن سرخ و حبه آن گرد است. جزو ريزدانه ها محسوب مي شود. ردويي ـگِ

خَشو ). Ä) gantehâr رِتوَ نتهِار gantâr / گَ نتار ـگَ
maktiv خارک آن زرد است ودر هر سه مرحله خارک٬ رطب و خرما به مصرف مي رسد. مَ کتيو
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هليله ايhalile-yi خارک آن زرد است. هم در مرحله خارک و هم در مرحله رطب به مصرف مي رسد.
جزو خرماهاي ديررس است و تقريباً زماني به دست مي آيد که برداشت خرماهاي ديگر به پايان رسيده

باشد.

٥ خرما و خوراـکي هاي آن
خِشت و اطراف آن چند نوع خوراـکي تهيه مي شود که ماده اصلي آنها خرماست٬ مثل: در
xârak براي تهيه آن خارک خرماهاي قندي٬ شکر٬ و به خصوص کندولي را در ديگ poxta خته پُ خارَکـ 
مي ريزند و مقداري آب به آن اضافه مي کنند و آنها را مي جوشانند تا کاملاً نرم شوند. بعد از گرفتن آنها از
آب هسته آنها را بيرون مي آورند و دانه دانه آن ها را چون دانه هاي تسبيح بند مي کنند و در سايه مي آويزند

تا خشک شوند. خارک پخته چون از خارک به دست مي آيد قدري گس اما خوش خوراـک است.
(kolik) (ـکوزه لعاب دار) مي ريزند و به آن ليک xormâ مقداري خرماي نرم را در کُ s§ ira خرماشيره
دارچين٬ زنجبيل و کنجد و مقداري شيره خرما اضافه مي کنند. حدود يک هفته درِ کوزه را مي بندند٬ تا
خرما کاملاً نرم شود و طعم دارچين و زنجبيل را به خود بگيرد. اين غذا بسيار مقوي است و در طول

زمستان از آن استفاده مي شود.
ه هاي خرما را از هسته خالي مي کنند و به جاي هسته مغز گردو مي گذارند. سپس ranginak حبّ رنگينک
آنها را به طور ايستاده در کنار هم در بشقاب مي چينند تا کف بشقاب کاملاً پوشيده شود. بعد مقداري آرد
ـگندم و روغن تفت مي دهند و آن را هم مي زنند تا به صورت حلوا درآيد و داغ داغ روي سطح خرما

آخرين مرحله٬ مقداري پودر دارچين روي آن مي پاشند. مي ريزند و سطح آن را صاف مي کنند. در
§s مقداري خرما را در آب مي خيسانند و آن را چنگ مي زنند و توسط صافي olla xormoyi رمُيي خُ شُلَّه 
آبِ (شيره) آن را مي گيرند. مقداري آرد و روغن به آن اضافه مي کنند و آن را روي اجاق مي گذارند تا کاملاً
بجوشد و آب آن تبخير شود. در اين مرحله ماده اي کشدار به وجود مي آيد که بعد از سرد شدن به مصرف

مي رسد.
halvâ مقداري خرما را که هسته آنها را بيرون آورده اند با مقداري آرد تفت داده و xormoyiرمُيي حلوا خُ
روغن مخلوط مي کنند و کاملاً چنگ مي زنند تا به صورت خمير درآيد. عده اي آن را در بشقابي مي ريزند
و به مرور مصرف مي کنند. عده اي ديگر آن را قطعه قطعه در دست مي گردانند تا به صورت دوک درآيد.
بعد در ظرفي مي ريزند و دانه دانه به مصرف مي رسانند. حلواي ديگري از دانه هاي گرده درخت نخل نر با
روغن تهيه مي کنند که جنبه دارويي دارد و براي درمان مردان عقيم تجويز مي شود. معمولًا در گذشته
چون نمي دانستند که علت از زن است يا مرد٬ هر دو نفر بايد از آن مي خوردند. مردم معتقدند که با

خوردن اين حلوا زوج ناتوان صاحب فرزند مي شوند.
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٦ آفت هاي خرما
خرما هم مانند هر محصول کشاورزي ديگر در معرض آفت زدگي است و در سال هايي
ـکه از نظر آبياريِ به موقع دچار اختلال شود٬ آمادگي پذيرش آفت هاي طبيعي را بيشتر

دارد. اين آفات عبارت اند از:
asalak اين آفت به صورت مايع چسبناـکي سراپاي پنگِ (خوشه) خرما را مي پوشاند و عَسَلَک ک/ اَسَلَ

از رشد حبه هاي خرما جلوگيري مي کند و به اصطلاح خرما را خفه مي کند.
§rizes عيبي است که چون به درخت سرايت کند٬ دانه خرما در مرحله پهََک (خلال) خودبه خود ريزش

مي ريزد.
kerm-e کرم ريزي است که در مرحله هبابو انتهاي پنگ (خوشه خرما) را در محل pangâs§ رْمِ پَنگاش ـکِ

اتصال به درخت مي خورد و مانع رشد خوشه مي شود.
kerm-e کرم ريزي است که در زير کلاهک حبه خرما زندگي مي کند و موجب جدايي kola رمِ کلُهَ ـکِ

خرما از کلاهک مي شود.
kafuk نوعي کنه است که در مرحله خارک چون شته روي خوشه را مي پوشاند و جلو رشد ميوه ـکَ فوک

را مي گيرد. در اثر اين آفت شفافيت خرما از بين مي رود.

٧ شيره خرما وروش تهيه آن
خِشت براي تهيه شيره از دو روش استفاده مي کنند: در

شيره طبيعي در کف اتاقي که به گرفتن شيره اختصاص يافته٬ چند رديف ديواره دهـسانتي متري ايجاد
(Ä بَل ٬ ذيل ش١١) خرما مي کنند و سته اي را روي آن پهن مي کنند (Ä سته ٬ ذيل ش١١). سپس چند بَل
را روي سته مي گذارند. در اثر فشار بل ها که بر روي هم قرار گرفته اند شيره خرما به داخل جدول هاي کف
اتاق مي ريزد و از آنجا به داخل گودالي که در نزديک درگاه اتاق به ابعاد يک متر احداث شده٬ و به کَ لِ
kal-e) موسوم است٬ هدايت مي شود. هر صبح با ليوان مقدار شيره اي را که در کل dušovi) دوشُويِ

دوشوي جمع شده در ظرفي مي ريزند و آماده عرضه به بازار مي کنند.
شيره پخته اين نوع شيره را معمولًا از خرماهاي نامرغوب تهيه مي کنند. مقداري خرما را در ديگي
مي ريزند و پس از اضافه کردن مقداري آب٬ آن را مي جوشانند تا نرم شود. بعد آن را چنگ مي زنند و
پوسته و هسته آن را جدا مي کنند. بعد از صاف کردن٬ آن را باز مي جوشانند تا غليظ شود. اين شيره

نسبت به شيره طبيعي نامرغوب تر است.

٨ اجزاي درخت نخل
ârda گرده نخل نر. آردَه
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§bac پاجوش نخل (Ä دِميت ). a چَه بَ
buxâr حالتي از دول (اسپات) نخل نر که چون شکفته شود و گرده آن بيرون ريزد٬ خاصيت عمل بوخار

لقاح را از دست مي دهد. از اين گرده براي گرده افشاني استفاده نمي شود.
pâtiza برگ هاي باريک و کوچک قسمت مياني شاخه نخل که بين «پيش» و «خار» واقع اند پاتيزَه

(Ä ـ پيش و خار ).
pâzard آخرين رديفِ (رديف بيروني تاج نخل) شاخه هاي نخل که به طور طبيعي هرساله زرد پازرد
مي شوند و بايد آنها را بريد. باقي مانده شاخه هاي بريده شده روي تنه نخل (تاپ) حاصل همين

بريدن هاي سالانه است (Ä تاپ ).
(Ä پنگاش ٬ رِس ). pang خوشه خرما٬ متشکل از پنگاش (دُم خوشه) و رِس نگ پَ

pangâš دُم ضخيم و محکم خوشه خرما. ازپنگاش درصنايع دستي منطقه استفاده هاي زيادي پنگاش
مي شود.

tarra ـ). pira درخت نخل بالاي چهل سال (مقابلِ ترّه پيرَه
پيشpiš برگ هايي که بلند و پهن اند و در قسمت يک سوم سرشاخه قرار دارند. از همين برگ ها بسياري از

محصولات صنايع دستي منطقه توليد مي شود.
piš جوان ترين شاخه درخت نخل که از مرکز تاج چون ترکه اي پديد مي آيد. بعد از رشد del پيش دِل

برگ ها افشان مي شود.
piš برگ کوتاه نخل. اين واژه مختص نخل هايي است که برگ هايشان کوتاه است. koru پيش کُرو

tâpul قسمت انتهايي گرز نخل که پهن و ستبر است و با آن کاهگل پشت بام را بعد از بارش باران تاپول
مي کوبند تا آب نفوذ نکند.

tâziyuna نخلي که قبل از موعد خوشه دهد. معمولًا ثمر اين گونه نخل ها به خرما تبديل تازيونهَ
نمي شود و در مرحله پهک مي ماند.

tarra درخت نخلِ ٢٥ تا ٣٥ ساله. ه تَ رَّ
tong تنه خشک شده و افتاده نخل. نگ تُ

xâr تيغ هاي بنُِ شاخه درخت نخل. اين خارها نوعي وسيله دفاعي است که از ورود مزاحم به داخل خار
تاج جلوگيري مي کند. معمولًا نخل داران٬ به هنگام بو دادن (ـگرده افشاني کردن)٬ با کاردي تيغ ها را
مي زنند تا به خوشه جوان درخت دسترسي يابند و بتوانند گرده درخت نر را در ميان خوشه هاي درخت

ماده قرار دهند.
xâr (Ä خار ). mox خارمُخ

do:vo اصطلاحي است مربوط به پاجوش که در کنار نخل مادر رشد کرده و خود doxtar ُـ وُ دختر دُـ
ـي» و پاجوش را «دختر» مي گويند. ــُ درختي شده باشد. درخت مادر را «دُ

demit پاجوش درخت خرما٬ که عموماً براي تکثير و توسعه نخلستان استفاده مي شود. دِ ميت



ـگويش شناسي ١ /١
٦٤ مقاله

خرما در فرهنگ مردم «خِشت» و «دِلوار»

dul اسپات٬ غلاف دوکي شکل خوشه خرما که گل آذين را در خود جاي داده و به موقع شکفته دول
مي شود تا گل ها خارج شوند.

deyi درخت نخل ماده که داراي دميت (پاجوش يا بچه) باشد. دِيي
res تارهاي خوشه نخل که دانه هاي خرما روي آنها قرار دارد. رِس

rek ساقه درخت نخل که از طول نصف شده٬ براي پوشش سقف اتاق به کار مي رود. رِک
zeze برگ پاجوش که٬ به دليل کوچکي و ضعيف بودن٬ بيشتر براي سوخت به مصرف مي رسد. در زِزِ

صنايع بافتني کاربرد ندارد٬ امّا در ساخت جارو استفاده مي شود.
sar-e تاج نخل. mox سَرِ مُخ

sis دانه هاي انواع خرما٬ در صورتي که گرده افشاني نشده و ضعيف مانده باشد. معمولًا بدون سيس
هستهـاست.

šâhâr شاخه بدون برگ نخل. معمولًا از اين شاخه ها در سقف اتاق استفاده مي کنند. شاهار
fâš شکافته شدن دول (اسپات) نخل (Ä دول ). vâbidan فاش وابيدن

kotol دول نرسيده نخل. ـکُتُل
kalu اصطلاحي است که براي پيچيدن تاج نخل به کار مي رود و منظور اين است vâbidan ـکَ لووابيدَن

ـکه نخل ديوانه شده است.
gorz شاخه درخت نخل. رز ـگُ

gorz شاخه نخل که از وسط ببرند و از برگ عاري کنند. litak ـگُ رزليتَک
ليفlif رشته هاي به هم پيچيده و درهمي که روي تنه درخت و بين گرزهاي آن ظاهر مي شود. از ليف در

تهيه طناب استفاده مي شود.
mox نخل٬ درخت خرما. مُخ

hassa هسته خرما. ه هَسَّ

٩ اصطلاحات آب و آبياري نخلستان
eškan محل انحراف آب از جوي اصلي به جوي فرعي. اِشکنَ

band تقسيم بندي نخلستان براي آبياري. براي اين منظور باغ هاي بزرگ را با خاـکريز تقسيم بندي ند بَ
مي کنند و در هر قسمت حدود ٥٠ نخل مي کارند که يکجا آبياري شوند.

لي که با مقداري مرَغ (چمن) همراه باشد. از اين گِل براي بستن راه آب جوي اصلي و انحراف piz گِ پيز
آب به جوي فرعي استفاده مي شود. اين گِل نسبت به گِلِ فاقدِ مرَغ مقاوم تر است.

zaxmô يک نوبت آبياري بعد از برداشت محصول خرما. زخم اُو
لي که جلوي جوي اصلي را مي بندد و آب را به جوي فرعي مي ريزد. حجم اين γârti مقدار گِ غارْتي

مقدار گِل معمولًا يک سرِ بيل است.
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gâvan قسمت کوچک باغ که در آن حدود ٤ تا ١٠ اصله نخل٬ يکجا آبياري مي شود. ـگاوَن
gaha محلي که آب جوي اصلي به باغ منحرف شود. براي اين منظور چند چوب محکم شاهار را ـگهََه
بهـطور عمودي و در کنار هم در کف جوي اصلي فرو مي کنند (Ä شاهار ٬ ذيل ش٩) و مقداري پوشال

جلوِ آن قرار مي دهند تا از عبور آب جلوگيري شود و آب به جوي فرعي بريزد.

١٠ اصطلاحات نخل و نخل داري
bu گرده افشاني کردنِ خوشه هاي نخل ماده (پريزَه). dâdan بودادَن

pâšoli کومه اي که ديوار آن تا ارتفاع يک متري از خشت و گِل پوشيده شده باشد. پاشُلي
periza کيسه پارچه اي نازکي که گرده نخل نر و مقداري جو يا شلتوک (شالي) در آن ريخته باشند و پِ ريزَه
مي که دارد به هم مي چسبد. دانه هاي براي گرده افشاني روي خوشه نخل ماده بکوبند. گرده نخل به دليل نَ
شلتوک که با آن مخلوط مي شود٬ موجب جدايي دانه هاي گرده مي شود و بيرون آمدن دانه هاي يا جو

ـگرده را از سوراخ هاي پارچه آسان مي کند.
târune دول (اسپات) نخل٬ معطر و داراي اسانسي خوشبوست. مردم جنوب از آن عرق تارونه تارونهِ

مي گيرند.
xâsa تمامي خرماهاي منطقه غير از کبکاب را خاسَه گويند. خاسَه/ خاصه

xas مکاني در باغ که در آنجا خرماهاي چيده شده را گرد مي آورند و خرماهاي مرغوب را جدا و خَس
بسته بندي مي کنند. اين عمل معمولًا توسط زنان و دختران خانواده صورت مي گيرد.

kapar سايه بان ساخته شده از شاخ و برگ نخل. اين نوع کپر از دو طرف به وسيله ستهّ بسته و از دو ـکَ پَر
طرف ديگر باز است.

(Ä خس ). kot عمل جدا کردن خرماهاي مرغوب از نامرغوب در خَس kanga ـکُت کَ نگهَ
keruk وسيله کاردمانندي با دسته اي به طول حدود نيم متر که براي پاـک کردن بنُ شاخه نخل از ـکِروک
خار به کار مي رود. اين کار عمدتاً در زمان گرده افشاني صورت مي گيرد٬ تا به راحتي بتوانند به دول

(اسپات) درخت نر دسترسي يابند.
kalla حبّه خرما٬ واحد شمارش خرما. ـکلََّه

kola کلاهک حبّه خرما. ـکلُهَ
نرسيده است. دانه هايش کاملاً kalla دست چين کردن خرماهاي رسيده از ميان خوشه اي که هنوز c§ inه چين ـکلََّ

kanga خرماي نامرغوب٬ بدون شيره٬ خشک شده٬ نارس و ترُش. ـکَ نگهَ
kuma اتاق ساخته شده از شاخ و برگ نخل با يک در که در ضلع طولي آن قرار دارد. ـکومهَ

haras طاق اتاقي که با رِک درخت نخل (Ä رِک ٬ ذيل ش٨) پوشيده شده باشد. هَرَس



ـگويش شناسي ١ /١
٦٦ مقاله

خرما در فرهنگ مردم «خِشت» و «دِلوار»

١١ نخل و صنايع دستي خشت
bâδ فرفره ساخته شده از پيش (برگ) نخل. bâδuk باذباذوک

bâvizan بادبزن معمولي دسته دار با صفحه چهارگوش از برگ نخل و دسته اي که از پنگاش باشد باويزن
(Ä پنگاش ٬ ذيل ش٨).

bal ظرف حصيري بافته شده از برگ نخل٬ شبيه به بالش هاي تخت٬ که حدود پنج من خرما گنجايش بَل
دارد.

band-e طنابي از جنس ليف نخل٬ مخصوص پايين فرستادن زنبيل از بالاي درخت mox bor بندِ مُخ بُر
نخل به هنگام خرماچيني.

bidâdi ظرف کوچکي مخصوص خرما که باغداران خرماي مصرفي خود را در آن مي ريزند. اين بيدادي
ظرف نيز از برگ نخل بافته شده است و شبيه به کشکول دراويش است.

parvand وسيله بالا رفتن خرماچين از درخت نخل. اين وسيله از دو قسمت تشکيل شده است٬ پروند
(Ä پُشتيون و کرَس ). شتيون و ديگري کرَس يکي پُ

poštiyun قسمت پهنِ پرَوند که به پشت کمر خرماچين مي افتد و خرماچين با اتکا به آن بالا شتيون پُ
مي رود.

piš طنابي است که در بالاي درخت نخل زنبيل را در پيش روي خرماچين نگه مي دارد. band پيش بند
tak زيرانداز بافته شده از برگ نخل به ابعاد ٣×٤ و کوچک تر. تَ ک

taviza ظرفي شبيه به مجمعه لبه دار٬ که براي نگهداري نان تيري و نيز به عنوان سفره از آن استفاده تويزه
مي کنند. جنس آن از رشته هاي نازک پنگاش و برگ نخل است. نحوه ساخت آن به اين صورت است که
چند رشته پنگاش را کنار هم قرار مي دهند و برگ نخل را به دور آنها مي پيچند تا به صورت مفتول درآيد.
سپس آن را در يک نقطه مرکزي به دور خود (به صورت حلزوني) مي گردانند و با رشته هاي نازک برگ

نخل به هم مي دوزند تا به شکل يک دايره حدود يک متري درآيد.
jâru جارويي است که از قسمت سرشاخه دميت نخل درست مي شود. pišiجاروپيشي

xeftuk دامي است براي صيد پرندگان. اين دام که از بافت برگ نخل بر روي شاخه درست فتوک خِ
پرنده مي شود٬ حفره اي است که در آن خرما قرار مي دهند و حلقه اي نايلوني نيز در جلوِ آن تعبيه مي کنند.
براي خوردن خرما سرش را از حلقه داخل مي کند. حلقه به دور گردنش مي افتد و به مرور کشيده و

تنگ تر مي شود و پرنده به دام مي افتد.
damkaš صفحه اي است گرد به قطر حدود ٥٠ سانتي متر که براي دم کشيدن برنج روي ديگ دَم کشَ

مي گذارند. نوع بافت آن شبيه به تويزه است (Ä تويزه ).
doqele سبد کوچکي که از برگ نخل مي بافند و خرماي سوغاتي را در آن مي ريزند. دو نوع دوقلِهِ

doqele-y است. c§ ârgu doqele-y و نوع بزرگ آن dogu ـکوچک و بزرگ دارد: نوع کوچک آن
satta شاخه هاي نخل که به هم بسته باشند و به عنوان ديوار٬ کومه و کپر به کار ببرند. اين شاخه ها را سَتَّه
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به وسيله موسير در سه نقطه بالا٬ وسط و پايين به هم مي بندند (Ä موسير ).
§saj (Ä سَتَّه ). am سَجَم

šâband (Ä پيش بند ). شابند
بزرگ استوانه اي که از پيشِ نخل مي بافند و غلّه در آن نگهداري مي کنند. اين kerâγa ظرف بسيار ـکِراغَه

ظرف حدود ١٠٠ تا ٢٠٠ من غلّه گنجايش دارد.
kars طناب پروند. يک سر اين طناب به يک طرف پشتيون پروند وصل است و سرِ ديگر آن که آزاد ـکَ رْس
است به دور درخت مي افتد و به طرف ديگر پُ شتيون گره مي خورد. خرماچين با کمک اين طناب که
شتيون هرـبار با جلو دادن بدن به طرف درخت چندين سانتي متر طناب را بالاتر مي اندازد و با تکيه به پُ

به مرور از درخت بالا مي رود (Ä پروند و پُشتيون ).
kola کلاه دوره دار بافته شده از برگ نخل. pišiه پيشي ـکلَُ

kifâr فلاخن ساخته شده از برگ نخل. ـکيفار
musir بند نازک تهيه شده از رشته هاي پنگاش کوبيده شده که براي بستن ظرف خرما (بَل) يا موسير

(Ä سَتَّه و سَجَم ) به کار مي رود. سَجَم ه/ بستن سَتَّ
nundun ظرف استوانه اي با شعاع حدود يک متر و بلندي نيم متر که براي نگهداري نان به کار نون دون
مي رود. اين ظرف از رشته هاي پنگاش و برگ نخل و شبيه به بافت تويزه (Ä تويزه ) ساخته مي شود.

خرما در فرهنگ مردم دِلوار
١ اعتقادات

لوار بر اساس اعتقادات اسلامي٬ براي برکت باغ و برداشت محصولِ حلال٬ نخل داران دِ
چند اصله نخل را به عناوين مختلف و با نيت خيرخواهانه وقـف مـي کنند و مـحصول

سالانه آنها را براي خوردن رهگذران در نظر مي گيرند:
چند نخل (عمدتاً از نوع سَمبرون) را سِويلsevil مي کنند که هرکس وارد باغ شد٬ في

سبيل الله از ميوه آن بخورد.
معمولًا به عنوان خُمسِ باغ چند درخت نخل را به سادات واـمي گذارند که تـا آخـر

عُمر از محصول آن برداشت کنند.
چند اصله نخل را به شيخ يا ملاي ده واـگذار مي کنند تا ضمن برداشت محصول٬ براي

درگذشتگانشان قرآن قرائت کند و فاتحه بخواند.
غير از اين کارهاي خيرخواهانه٬ مردم به دليل اعتباري که براي نخل قائل انـد آن را
همچون انسان عزيز مي شمارند و انداختن يا خشکاندن نخل را «ـکشتن نخل» مي انگارند.
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( = ـديوانه) را در مورد نخل نيز به کار مي برند و در صورتي که تاج نخلي به نا اصطلاح گِ
ـنا مُ يَکـو گِ اي  دلايل مختلف از حالت طبيعي خارج شود و به اصطلاح بپيچد٬ مي گويند

i يعني اين نخل ديوانه شده است . mo yaku genâ vâbiδe وابيذه

٢ بازي کودکان با هسته خرما
پَ ـ هَکِ خرماي سمبرون برـخلاف پَ ـ هَک انواع ديگر قابل خوردن است. وقتي نرم شود و
xomaª) گردد٬ بچه ها آن را مي خورند و با هسته آن که در اين مرحله l) به اصطلاح خُمال
سفيد است نوعي بازي مي کنند. بدين صورت که يکي از ديگري مي پرسد: بُوات جاهالنِ يا
bovâ-t ـ. فردي که مورد سؤال قرار گرفته٬ هسـته اي در دست j§ âhâl-en yâ pir-en پيرِن

bovâ-m مي گيرد و آن را فشار مي دهد. اـگر هسته نرم و آبدار باشد٬ مي گويد: بوام جاهالنِ
§j و در صورتي که هسته سفت شده باشد و آبي از آن نجهد مي گويد: بوام پيرِن âhâl-en

bovâ-m ـ. بعد نوبت به نفر ديگر مي رسد و هسته اي ديگر؛ و بدين طريق سرگرم pir-en

مي شوند.

٣ نام هاي خرما در مراحل رشد
hovâhu خوشه بو نخورده (ـگرده افشاني نشده) که رشد نکرده باشد و در همان حالت گُل مانده هُواهو

باشد. معمولًا آن را مي برند تا قوّت درخت صرف آن نشود.
pahak دانه پس از گرده افشاني که سبز و کاملاً کال است. پـَهَک

xerak ميوه نيم رس خرما قبل از نرم شدن (Ä خارَـک در خشت). خِرَـک
dombâz (Ä دُمباز ٬ ذيل ش٣). دُ مباز

retab رطب. رِتَ ب
xormâ خُرما (Ä خرما ٬ ذيل ش٣). رما خُ

٤ نام انواع خرما در دِلوار
basri نوعي خرما که خارک صورتي دارد و در هر سه مرحله خارک٬ رطب و خرما به مصرف سري بَ

مي رسد.
berehi به گفته مردم دِلوار اين نوع خرما از هسته خرماي بريمي به دست مي آيد (Ä برهي ٬ ذيل ش٤). بِرِهي

bereymi (Ä بريمي در خشت٬ ذيل ش٤). برِيْمي
§j اين نوع داراي خارک قرمز است. در مرحله رطب و خرما به مصرف مي رسد. ôzi جوزي
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§c نوعي خرماي مرغوب شبيه به کبکاب که فقط در مرحله خرما مصرف مي شود. ab c§ âb چب چاب
خارَـکش مناسب خوردن نيست.

xerak چنان که از نامش پيداست خارکش زرد است و به دليل مرغوبيت و شيريني zardu خِرَـکْ زردو
خارَـکش در همين مرحله به مصرف مي رسد.

(xaniseri) به دست مي آيد. سرزمين اصلي خَ نيزيxanizi اين نوع خرما از هسته خرماي خَني سِري
خرماي خَني سِري بحرين است. خارک آن قرمز است و در همين مرحله و نيز در مرحله رطب به مصرف

مي رسد.
يرُويxeyrovi داراي خارک زرد است. رطب آن معطر و زود رـَس است. خِ
deyri خارکش سرخ کم رنگ و خرمايش خشک و کم شيره است. دِ يري

zâryâmati خارکش سرخ کم رنگ است. خرمايي است بسيار مرغوب و در مرحله رطب و زاريامَتي
خرما به مصرف مي رسد.

zâmardu مردم دِلوار معتقدند که درشت ترين خرما در جهان است. خارک آن زرد است و جز در ردو زامَ
دِلوار در نقاط ديگر کمياب است.

ينيzeyni مردم دِلوار مي گويند اين خرما همان خرماي مضافتي بم است که در آنجا به مضافتي معروف زِ
شده است.

sambarun خرماي بسيار مرغوبي است و منحصر به فرد. زيرا از مرحله پهََک تا خرما به سمبرون
مصرف مي رسد.

سي سيsisi خارک آن زرد و بسيار گس است و فقط در مرحله رطب به مصرف مي رسد.
ا به دليل اينکه زودريز است و بر شاخه نمي ماند٬ در دلوار کمتر šâbi خرماي مرغوبي است٬ امّ شابي

پرورش مي يابد.
šakar خارک آن زرد و بسيار شيرين است. اين خرما برخلاف انواع ديگر خرما حبه هايش مستقيماً شکر

از مرحله خارک به رطب مي رسد و مرحله دُمباز (Ä دُمباز در خشت٬ ذيل ش٣) ندارد.
شيخاليšixâli (Ä شيخالي در خشت).

širinu خرمايي است مرغوب٬ خارکش زرد است و در همين مرحله نيز به مصرف مي رسد. شيرينو
qasp (خرماي زاهدي) خرمايي خشک و بدون شيره. ظاهراً در دلوار فقط يک نوع آن وجود دارد. قسپ

kabkâb (Ä کبکاب در خشت). ـکبکاب
ـکَ ييkayi مردم دلوار معتقدند که اين نوع از هسته سمبرون به دست مي آيد. خارکش زرد است و طعمي

خوش دارد.
moroku ـ» (حبهـگرد) و «درازو gantâr در دلوار دو نوع خرماي گنتار به دست مي آيد. گنتارِ «مرُُـکو نتار ـگَ

derâzu ـ» (حبه دراز). خارک هر دو نوع زرد است و در مرحله خرما به مصرف مي رسد.

lašt جزو حبه درشت هاست. خارکش قرمز و تعداد درخت آن کم است. لَشت
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لولوييluluyi خارکش زرد و قابل مصرف و از نوع ديررس است.
mosalli خارک آن قرمز است و در مرحله رطب و خرما به مصرف مي رسد. مُسَليّ

makti (Ä مکتيو ٬ ذيل ش٤). مَکتي
mankali خرمايي است که فقط در مرحله رطب به مصرف مي رسد. خارکش زرد است. نکلَي مَ

٥ شيره خرما وروش تهيه آن
= طبيعي» به دست مي آورند. براي اين منظور به دو در دلوار شيره را به طور «شيره ريز

شکل عمل مي کنند:
کف اتاق چاله اي به ابعاد يک متر ايجاد مي کنند و کف و ديواره آن را گچ مي کشند. سپس روي در الف)
آن را يک قطعه گردينه قرار مي دهند و چند بَل خرما روي گردينه مي گذارند. به مرور شيره خرما به داخل

چاله مي ريزد. وقتي به مقدار قابل برداشت رسيد٬ بل هاي خرما را برمي دارند و گردينه را بـلند مـي کنند و

شيره را در ظرف مي ريزند (Ä ــگردينه و بَل ٬ ذيل ش١١).

ب) در شکل ديگر کَ لِ دوشوي (چاله) حدود يک متر دورتر از محل استقرار بل ها قـرار دارد. بـدين
صورت که از محلي که بل ها قرار دارند جويي تا چاله مي سازند. شيره خرما از بل مي ريزد و از جوي ايجاد

شده به داخل چاله هدايت مي شود. در اين شکل بـراي بـرداشت شـيره نـيازي بـه بـلند کـردن گـردينه و

جابه جايي بَل خرما نيست٬ بلکه به راحتي شيره را از چاله برداشت مي کنند.

٦ آفت هاي خرما
tak) ـ٬ معادل آفت است. taku) در دلوار واژه تک تکو

botolak سوسک ريز قرمزرنگي است که در زير کلاهک خرما ظاهر مي شود و باعث ريزش دانه بُتلَُک
مي گردد. نوع ديگري از اين سوسک در بنُِ پنگاشت زيست مي کند و با خوردن پنگاشت عملاً از رشد

خوشه جلوگيري مي کند.
§j تار چسبنده اي است که سطح خوشه را فرا ـ مي گيرد و از رشد خرما جلوگيري مي کند. ol bâfak جُ ل بافک
γer غباري است که روي پنگ را مي پوشاند و حبه هاي خرما را کدِِر مي کند. اين غبار با شستن از روي غِر

دانه خرما پاـک مي شود و خرما شفاف مي گردد.
§c آفتي است چسبناـک که روي شاخ و برگ درخت مي نشيند و جلو رشد و شادابي درخت را ekna چکنهَ
«beltaš» را با ماسه مخلوط مي کنند و روي درخت مي گيرد. براي مبارزه با آن مقداري خاـکستر اجاق

مي پاشند. با اين کار درخت به حال عادي برمي گردد.
نرِ ) ضعيف بوده باشد٬ دانه هاي rizeš اـگر خوشه اي گرده افشاني نشده باشد يا تاري نر (Ä تاريِ  ريزش
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خوشه بدون علت مي ريزند. اين عمل را ريزش مي گويند.
kerm-e کرم کوچک و سفيدرنگي است که بيشتر در يقه گياه زندگي مي کند و تنه bon-e mo رمِ بنُِ مُ ـکِ

درخت را به مرور از بين مي برد و مي خشکاند.
kerm-e نوعي کرم ريز و قرمز است که در زير کلاهک خرما رشد مي کند و zir-e getak ـکِرم زير گِتَک

دانه خرما را از کلاهک جدا مي کند و مي اندازد.
§murc نوعي مورچه که در تاج نخل نفوذ مي کند و مواد موجود در تاج را٬ که عامل رشد شاخ و e مورچه
برگ و ثمر نخل است٬ مي خورد. براي مقابله با آن تاج نخل را آتش مي زنند و بدين طريق مورچه را از

بين مي برند. بعد از چندي نخل باز شاخه مي زند و به اصطلاح زنده مي شود.

٧ اجزاي درخت نخل
نرِ ). (Ä تاريِ  ârdâ گرده نخل نرَ آردا

assak هسته خرما. ک اَسَّ
pang (Ä پنگ در خشت٬ ذيل ش٨). نگ پَ

pangâšt (Ä پنگاش در خشت٬ ذيل ش٨). پنگاشت
piš برگ نخل. پيش

piškutâk (Ä پيش کرُو در خشت٬ ذيل ش٨). پيش کوتاـک
tâp بنُِ گرز که بعد از بريدن٬ روي تنه درخت باقي مي ماند. تاپ

tâpul خرده ريزهايي که از تاپ خشک شده حاصل شود و به مصرف سوخت برسد. تاپول
târe-y گرده نخل نر (Ä آردا ). ner نِر تاريِ 
tong (Ä تنگ در خشت٬ ذيل ش٨). نگ تُ

tongul (Ä تاپول ). نگول تُ
tik-e برگ بلند سرشاخه نخل. piš تيکِ پيش

§j دو نخل که از پايه به هم چسبيده و در کنار هم رشد کرده باشند. ombul جمبول
xâr برگ مياني شاخه نخل که به مرور از خار به برگ بدل مي شود و هرچه به سرشاخه piš خارپيش

نزديک مي شود برگ بودن آن بيشتر مشخص مي گردد.
xâr-e تيغ قسمت انتهايي شاخه نخل. اين خار در اصل عامل دفاعي درخت براي bon-e mo خارِ بنُِ مُ

جلوگيري از ورود مزاحم به وسط تاج نخل است.
del جوان ترين شاخه نخل (Ä پيش دِل در خشت٬ ذيل ش٨) . دِل

dom-e ريشه نخل. kotol-e mo لِ مُ تُ دُمِ کُ
demit پاجوش. دِ ميت

ros ـ) رشته خوشه خرما که دانه ها روي آن رشد مي کنند. xerak ros (رُس خِرَـک رُس
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zeze گرز دميت (پاجوش). زِزِ
sar-e تاج نخل. bon-e mo سَرِ بنُِ مُ

šâhâr (Ä شاهار در خشت٬ ذيل ش٨). شاهار
šixer بالاترين نقطه ساقه نخل که شاخه ها از روي آن رشد مي کنند. شي خِر

γâp (Ä شي خِر ). غاپ
kotol پايه نخل. ـکُتُل

kerap شاهاري که براي پوشش سقف کپر به کار مي رود. ـکِرَپ
kel-e وسط تاج٬ آنجا که شاخه ها مي رويند. mo لِ مُ ـکِ

kalla (Ä کلهّ در خشت٬ ذيل ش١٠). ـکلَّه
getak کلاهک دانه خرما. ـگِتَک

gord گرز٬ شاخه نخل. رد ـگُ
gord-e سرشاخه نخل به طول حدود يک متر که از برگ عاري باشد. lit ردِ ليت ـگُ

lift پوشال درهم پيچيده دور تنه درخت خرما که در لابه لاي تاپ قرار دارد (Ä تاپ ). ليفت
mo درخت نخل (Ä مخُ در خشت٬ ذيل ش٨). مُ

mo شاخه اي که در قسمت پايه تنه نخل مي رويد. در صورتي که آن را از بيخ نبرند به درخت koš مُ کشُ
آسيب مي رساند و موجب خشک شدن آن مي شود.

nâpori دول (اسپات) نشکفته درخت نخل نر (مقابل واپرُي). ري ناپُ
vapori دول (اسپات) شکفته شده درخت نخل ماده که آماده گرده افشاني است. ري واپُ

٨ اصطلاحات نخل و نخل داري
eškene وسيله فلزي دَم تيزي که براي جدا کردن تاپ از تنه نخل به کار مي رود. اشکنه

baš کشاورزي ديم. بشَ
band (Ä بند در خشت) در دلوار چون نخلستان ها با آب باران سيراب مي شوند٬ آبياري به طريق بند
قدري بلندتر از حد معمول است و غرقابي انجام مي گيرد. به اين صورت که ديواره خاـکريزهاي بين بندها
تا ٧٠ سانتي متر ارتفاع دارد. وقتي باران مي بارد آب را به بندها هدايت مي کنند و بعد از پرشدن هر بند
ورودي و خروجي آن را مي بندند تا آب به مرور در پاي نخل ها فرو رود. بنابراين٬ بعد از فصل باران٬

درختان آبياري نمي شوند تا فصل ديگر.
band-e کرت هاي دراز و کم پهنا. معمولًا چنين کرت هايي تا يکصد متر طول و dom derâz بندِ دُم دراز

حدود ١٠ متر عرض دارند.
bu گرده افشاني کردن. dâdan بو دادن

pâšoli (Ä پاشُلي در خشت٬ ذيل ش١٠). پاشُلي
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گرزهاي نخل در هنگام گرده افشاني به کار مي رود. târ وسيله کاردمانندي که براي پاـک کردن خار bor تاربُر
târe عرق تارونه که از جُل تاره (اسپات) درختِ نر مي گيرند (معادل تارونه در خشت). تارِه

tâl مجموعه چند تيکِ پيش که بر روي هم به صورت جارو از آن استفاده مي کنند piš تال پيش
(Ä ـ تيکِ ـپيش) .

tark واحد بافت با برگ نخل در بافت تک٬ کراغه (در صنايع دستي خشت). براي بافت چنين تَ رْـک
صنايعي ابتدا با برگ نخل بافتي به عرض حدود ٢٠ سانتي متر و طول دلخواه تا ١٠ متر و بيشتر مي بافند.
somt بعد هر سه ترک را با موسير (طناب از جنس پنگاشت يا ليفت) به هم مي دوزند که به آن سُمت
مي گويند. سپس چند سُمت را به هم مي دوزند تا سطحي دلخواه (بسته به نوع استفاده از آن) به دست

آيد (Ä ـ تک٬ کرِاغه ٬ موسير در خشت٬ ذيل ش١١ـ؛ نيزÄ ليفت و سُمت ).
tal مختصر کوبيدن پنگاشت به منظور تهيه طناب. ku تَ ل کو

xâsa (Ä خاسه در خشت٬ ذيل ش١٠). خاسَه
došô شيره خرما٬ دوشاب. دُشُوْ

doku کوبه اي از جنس چوب يا تاپ نخل که بر اشکنه کوبند و تاپ خشک شده پايه درخت را جدا دُـکو
ـکنند (Ä ـ اشکنه ٬ تاپ ).

«kal došovi» ser مسير جوي مانندي که شيره خرما را از محل ريزش تا چاله گردآوري شيره ô اُو سِر
هدايت کند.

somt مجموعه سه ترک که از طول به هم دوخته شده باشند (Ä ترک ). سُمت
سِ ويلsevil (Ä اعتقادات در دلوار).

سيسsis (Ä سيس در خشت٬ ذيل ش٨). تعدادي از نخل ها در پاييز نيز خوشه مي کنند٬ امّا چون در اين
مرحله گرده افشاني نمي شوند٬ خرماي آنها در مرحله سيس باقي مي ماند. سيس معمولًا بدون هسته

است.
kâš-e شيار طولي هسته خرما. assak ک ـکاشِ اَسَّ

اُو ). katta مسير شيره از محل ريزش تا چاله «ـکل دوشوي» (Ä سِر ـکَ تَّه
karšâ قبل از اينکه حبه هاي خرما روي درخت نرم شود٬ براي برداشت آسان تر٬ kerdan ـکَ رشا کِردن
خوشه ها را از ميان شاخه ها به زير تاج هدايت مي کنند تا آويزان بمانند و در هنگام خرماچيني بريدن آنها
راحت باشد. در صورتي که اين عمل صورت نگيرد٬ خوشه ها در ميان شاخه ها مي مانند و برداشت آنها

سبب ريزش دانه ها مي شود.
kargi کومه اي که تماماً از شاخ و برگ نخل ايجاد شده باشد. ـکَ رْـگيِ

kaškul حبه خرما که قبل از مرحله خارک خشک و پوک شده باشد. ـکَ ش کول
kangâ خرماي خشک و پوک که به مصرف خوراـک دام مي رسد. ـکَ نگا

kangâ عمل جدا کردن حبه هاي نامرغوب از ميان خرماهاي چيده شده در محل korong رُنْگ ـکَ نگا کُ
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شتُوْ (Ä مُشتوُْ ). مُ
معني ديوانه است و در مورد نخل هايي به کار مي رود که تاج آنها به دلايل مختلف پيچيده و به   genâ نا ـگِ

از حالت طبيعي خارج شده باشد (Ä اعتقادات در دلوار).
leker پايه کپر. لِکِر

moštô محلي که خرماهاي چيده شده را گرد مي آورند و «ـکنگا کرُُنگ» مي کنند. اين واژه معادل مُشتو
خَس در گويش منطقه خشت است (Ä کَ نگا کرُُنگ ).

horr خرماي نرم. هُر
heras (Ä هرََس در خشت٬ ذيل ش١٠). هِرَس

٩ نخل و صنايع دستي دِلوار
bâvizan (Ä باويزن در خشت٬ ذيل ش١١). باويزن

bâviza نوعي بادبزن گِرد بدون دسته که به قطر حدود ٣٠ سانتي متر از برگ نخل مي بافند. باويزه
bal (Ä بَل در خشت٬ ذيل ش١١). بَل

band-e طناب کوتاهي از جنس ليفت خرما که به داس وصل است و به کمر خرماچين dâs بندِ داس
آويزان مي شود٬ تا در زمان لازم به کار آيد.

band-e طنابي که به هنگام خرماچيني به زنبيل مي بندند و آن را از درخت به پايين motoku تُکو بندِ مُ
مي فرستند.

parsovu سبد کوچک از جنس برگ نخل مخصوص خرماي مصرفي خانوار باغدار. رسُوو پَ
parvang (Ä پروند در خشت٬ ذيل ش١١). پَروَنگ

tak زيرانداز بافته شده از برگ (پيشِ ) نخل به ابعاد تقريبي ٢×٣ متر. تک
§j در دلوار دو نوع جارو ساخته مي شود: âru جارو

١. از قرار دادن چند تال پيش در کنار هم (Ä تال پيش ).
٢. از گرز دميت که داراي برگ هاي کوتاه و ضعيف است يک قطعه ٤٠ سانتي متري جدا مي کنند و
پيش هاي دو طرف آن را به يک جهت مي فرستند و با نخ يا طناب نازک به هم مي بافند تا منسجم

ـگردند. دسته اين جارو هنگامي که از پيش عاري شده باشد٬ حدود ٢٠ سانتي متر است.
§j نوعي جارو که از مجموعه اي «رِس» پنگ خرما (خوشه) درست مي شود (Ä رِس و پنگ در âmor جامُر

خشت٬ ذيل ش٨).
xeftuk (Ä خِفتوک در خشت٬ ذيل ش١١). فتوک خِ

doγâle سبد استوانه اي بافته شده از برگ نخل٬ به اندازه يک ليوان بزرگ با دسته اي چون بند کيف. دُغاله
معمولًا در آن خرما مي ريزند و به سوغات مي برند.
damkaš (Ä دم کش در خشت٬ ذيل ش١١). دَم کشَ
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 خرما در فرهنگ مردم «خِشت» و «دِلوار»

sopak-e (Ä تويزه در خشت٬ ذيل ش١١). got سُپَکِ گُت
sopak-e سبد بدون لبه به شکل گرِد يا بيضي. نوع بافت آن نيز شبيه به تويزه است. lard رد کِ لَ سُپَ

sopak-e سبد لبه دار بيضي به اندازه ديس غذاخوري. legani کِ لِگَني سُپَ
satta شاخه هاي همراه با برگ٬ که در سه نقطه با طناب به هم بسته شده و به شکل صفحه اي بزرگ سَتَّه

درآمده باشند. معمولًا از اين صفحه براي پوشاندنِ اطراف کپر و کومه استفاده مي شود.
sofra صفحه اي گرِد به قطر حدود يک متر تا ٥ / ١ متر که با برگ نخل بافته مي شود و pišiسفرَه پيشي

بهـعنوان سفره از آن استفاده مي شود.
kofa سبد استوانه اي بافته شده از برگ نخل به ارتفاع ٢٠ سانتي متر و قطر حدود ١٠ سانتي متر. از اين ـکُفَه

سبد براي خرماي سوغاتي استفاده مي شود (Ä دُغاله ).
kola (Ä کله پيشي در خشت٬ ذيل ش١١). pišiه پيشي ـکلَُ

kambâl نوعي طناب که از ليف نخل بافته مي شود. ـکَ مبال
gordina وسيله اي براي پوشاندن سقف کومه و کپر. براي تهيه آن شاخه هاي بدون برگ نخل را ـگُ ردينهَ
در کنار هم مي چينند و آنها را در سه نقطه بالا٬ وسط و پايين به وسيله طنابي که از ليف بافته شده به هم

مي بندند.
lôke تخت خواب تابستانه. از اين تخت براي در امان ماندن از آزار خزندگان استفاده مي شود. براي لُوکهِ
ساخت آن ابتدا ٤ پايه از چوب گز يا سنگ و گچ به ارتفاع حدود نيم متر در زمين ايجاد مي کنند و روي
هر دو پايه مقابل٬ يک تير از تنه نصف شده نخل قرار مي دهند و بين آنها نيز تيرهاي ديگري مي اندازند.
سپس روي آن يک قطعه گُردينه قرار مي دهند و روي آن يک قطعه «تک» مي اندازند و روي آن

رختخواب پهن مي کنند.
musir (Ä موسير در خشت٬ ذيل ش١١). موسير

nundun (Ä نون دون در خشت٬ ذيل ش١١). نون دون
©




